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 ت دو باب از بهارستان و گلستانمقایسۀ زمان روایی در حکایا

 (بر اساس نظریة ژرار ژنت)
 لیلا یعقوب خانی غیاثوند

 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 

 چکیده

ن داستان و متن معنا ارانه میابنابراین در روایت، زمان در پرتو روابط گاهشم. های اصلی متن روایی استزمان یکی از مولفه

زمان داستان در معنای توالی خطی رخدادها، یک برساخت قرار دادی است که سلسلۀ حوادث داستان در بطن آن طی یک  .یابدمی

منظور . زمان درون متنی و زمان برون متنی: اما در علم روایت ما شاهد دو گونه زمان هستیم. اتفاق می افتد( ...یک روز، ماه و)زمان 

در واقع زمان برون متنی همان زمانی است که صرف خواندن . زمان درون متنی یا زمان متن نه بعد زمانی، بلکه بعد حجمی است از

ولی . پردازدیک متن می کنیم یا به عبارت دیگر زمانی است که در بستر آن راوی به توضیح یک صحنه یا توصیف یک رخداد می

ریمون کنان از روایت شناسان . افتدای است که حوادث داستان در آن اتفاق میزمان تقویمی ی یا زمان روایت مدتزمان درون متن

از نظر ریمون کنان رابطۀ بین حجم و زمان به سه صورت . می نامد« پویایی یا سرعت»معاصر رابطۀ بین حجم و زمان در روایت را 

، شتاب مثبت (مطالب و زمان اختصاص یافته به آن در روایت تعادل بین حجم)پویایی ثابت یا معیار: شوددر روایت آشکار می

 هنگامی که یک قسمت زیادی)و شتاب منفی( هنگامی که یک قسمت کوتاه از متن به مدت زمان درازی از داستان اختصاص یابد)

بهره گیری از منابع تحلیلی و با  –پژوهش حاضر به شیوۀ توصیفی (. از داستان اختصاص داده شودۀ از متن به مدت زمان کوتا

 . در حکایات دو باب از بهارستان و گلستان می پردازد( سرعت)کتابخانه ای به بررسی و مقایسۀ انواع پویایی

 زمان روایی، شتاب مثبت، شتاب منفی، گلستان، بهارستان، ژرار ژنت :هاکلیدواژه

 مقدمه 

زمان، همانند خطی است متشکل از لحظه هیا، لحظیه هیایی    گذر پیوستۀ . زمان یکی از واقعیت های انکارناپذیر زندگی است

گیره خیورده   « زمیان »همچنان که زندگی ما با . دهندمنحصر به فرد و تکرار ناشدنی که به هم پیوسته اند و زنجیر زمان را شکل می

ری بیه قیدمت انسیان اولییه     روایت و داستان عم(. 24: 4931جاهد خواه و رضایی،)است، در روایت نیز حضور زمان انکار ناپذیر است

انسان های اولیه هنگیامی کیه خسیته از شیکار و     . نیز پا به عرصۀ وجود گذاشت« روایت»با خلق اولین انسان ها : توان گفت می. دارد

تنهیا بیه میدد تعلییق و دلهیرۀ داسیتان بییدار        . زدنید  میی   های وحشی دور آتش حلقه ها و ماموت دست و پنجه نرم کردن با کرگدن

سلاحی که شهرزاد با استفاده از آن . بوده است« روایت و داستان»عامل اصلی و ستون بقای « بعد چه خواهد شد؟»  جملۀ. ندندما می

را به عنوان ابزاری کارآمد برای فیرار از میرگ بکیار    « تعلیق و انتظار»دانست چگونه  او می. توانست هزار و یک شب از مرگ فرار کند

 . برد

در هزار و یک شب حکایت مساوی با زندگی و غیاب حکایت میرگ  »: رزش سلاح انتظار در روایت می گویددر بارۀ ا تودوروف

« زمیان »توان یافت که خالی از عنصیر  یابد و هیچ روایتی را نمینمود می« زمان»هر روایتی در بستر (. 34: 4944تودوروف،) .«.است

بنابراین زمان جزء جدایی ناپذیر روایت ». کند، در وهلۀ اول عامل زمان استیدر واقع آنچه یک متن را تبدیل به متن روایی م. باشد

« زمیان »(. 24: 4931جاهید خیواه و رضیایی،    )« است و شالوده و مبنای هر روایت به تصویر کشیدن رخداد ها در قالب زمان اسیت 

در . ان ساختاری روایی به خود می گیرداست که داست« زمان»بستری است که روایت در طول آن حادث می گردد و به کمک عامل 

در یک متن (. 44: 4963فورستر، )« داستان نقل حوادث به ترتیب توالی زمان است»: می گوید Foresterفورستر . ام. همین زمینه ای

ییی و سیاختار   باعیث ارتبیاط روا  « زمیان »آن می آید، در واقع در این جیا  « سپس»افتد و رویداد دیگری روایی یک رویداد اتفاق می

ریمیون  )« بنابراین در ادبیات روایی، زمان در پرتو روابط گاهشمارانه میان داستان و متن معنا می یابد». تسلسلی وقایع گردیده است

حیال اگیر   . زمان همیشه در حرکت است و رویداد های سپسین نسبت به رویداد های پیشین فاصیلۀ زمیانی دارد  (. 62: 4941کنان، 
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دهد، حادث شیدن  ستان و حکایت را نیز بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که آنچه به این رویداد ها ساختار روایی میرویداد های دا

چرا اسناد مربوط به جنگ سرد یا متن اخلاق اسپینوزا روایی نیسیت؟ زییرا ایین متیون ماننید      . است« زمان»این رویداد ها در قالب 

علاوه بر ایین در  . بر خوردار نیستند( این سپس آن)ی و همانند داستان از خط سیر روایی داستان و حکایت دارای رابطۀ علیّ و معلول

گییرد یعنیی داسیتان و حکاییت دارای زمیان درون متنیی       متون روایی مثل داستان و حکایت حوادث در بستر زمان روایی شکل می

دارای زمان روایی نیست و فقط از زمیان بیرون متنیی بیر     ( اسناد و اخلاق اسپینوزا)و برون متنی است در حالی که این آثار ( روایی)

دهد؛ بیان حوادث مرتبط در بستر زمان روایی است و از آنجیا کیه ایین دو    بنابراین آنچه به یک متن ساختار روایی می .خوردار است

را از  «زمیان »میی تیوان عامیل    پیس  . متن فاقد زمان روایی و رابطۀ علیّ و معلولی بین حوادث است، متن روایی به شمار نمی آینید 

 : توان گفت که دو نوع زمان در هر متن روایی وجود داردپیرو این بیانات می. ویژگی های اصلی متن روایی دانست

 زمان درون متنی(. الف

 زمان برون متنی(. ب

نی زمانی که به وسیلۀ آن یع: شود و زمان برون متنیمحتوی زمان بدان سان که در داستان باز نمایی می: زمان درون متنی»

زمیان درون  : به زبان ساده تر می تیوان گفیت  (. به نقل از چتمن. 6: 4944عبداللهیان و حدادی، )« کندمخاطب داستان را دنبال می

مثلا یک سال از زندگی یک شخصیت یا چندین دوره را شیامل میی شیود    . متنی مدت زمانی است که روایت داستان در بر می گیرد

البته بسته به نظر روایت شناسیان زمیان بیرون    . کنیمکه زمان برون متنی مدت زمانی است که صرف خواندن یک متن می در حالی

مثلا در داستان . توان نشانه ها را نیز بر شمرداز مولفه های اصلی زمان برون متنی می. متنی بستگی به سرعت خوانش افراد نیز دارد

مثلا از روی لباس شخصییت  . ی زمان برون متنی را با کمک نشانه های مختلف تشخیص می دهیممصوّر زمان درون متنی نداریم ول

برای نمونه وقتی داستان مصوّری مربوط بیه دورۀ قاجیار میی بینییم از روی     . پی به زمان برون متنی داستان می بریم.. .ها، ابزار ها و

 .     می بریم( ارعصر قاج)طرز لباس پوشیدن شخصیت ها پی به زمان برون متنی 

های وسییع و   ن زما)زمان کیهانی  -2..( .ثانیه، دقیقه، ساعت، روز، ماه و)زمان تقویمی  -4 :زمان در داستان بر چهار گونه است

زمیان رواییت    -4( تاکهای نامساوی و ذهین و حافظیه   تیک)زمان حسی  -9( گسترده مربوط به مقاطع مختلف آفرینش و سیر جهان

توان در یک داستان کوتاه گنجانید و ییا در    گاه یک عمر یا یک هزاره را می. گذرد و تابع قواعد داستان است استان میزمانی که در د

کتاب های گلستان به قلیم سیعدی و بهارسیتان    (. 444: 4944پور،  مندنی)یک رمان بزرگ تنها یک ساعت از زندگی را بررسی نمود 

اره از آثار برگزیدۀ نثر فارسی دانسته شده اند، بررسی حکاییات ایین دو کتیاب بیر پاییۀ      نوشتۀ جامی به دلیل داشتن نثر مرسل همو

عوامل سبب ساز شتاب مثبت و منفی روایی نشان می دهد که از میان حالت های سه گانۀ تداوم زمان رواییی، سیهم عوامیل ایجیاد     

روایات گلستان و بهارستان با وجود برخیورداری از نثیر   کنندۀ شتاب منفی و شتاب ثابت در این حکایات بیش از دیگر عوامل است و 

لذا انتخاب باب هیای هشیتم از ایین دو کتیاب صیرفا      . مرسل و ساده رنگ و بوی ایجاز و اعتدال را در حکایات خود حفظ کرده است

نیات اسیت و از نظیر    سلیقۀ شخصی نویسنده گان است و بنا بر تشخیص این که این باب در بهارستان به دلیل این که حکاییت حیوا 

بررسی عوامل زمان روایی مناسب تر است انتخاب گردید و دلیل انتخاب باب هفتم گلستان نیز تنها به دلیل سلیقۀ شخصی و ذوقیی  

غلامحسیین زاده و همکیاران   : در زمینۀ بحث زمان در روایت پژوهش هایی در ادبیات فارسی انجام شده است به عنوان مثیال   .است

به بررسیی زمیان در برخیی از    ( 4941)امامی و همکار . در مثنوی پرداخته اند« اعرابی و درویش»رسی زمان در روایت به بر( 4946)

. به بررسی زمان حکایت در داستان های هزار و یک شب پرداخته انید ( 4944)عبداللهیان و  همکار. حکایت های مثنوی پرداخته اند

جاهد جاه و همکار نییز بیه بررسیی تیداوم زمیان رواییت در       . مان سووشون پرداخته استبه بررسی عامل زمان در ر( 4941)اردلانی 

در مورد ویژگی های سبکی و زبانی گلستان سعدی مقالات زیادی نوشته شده اسیت  . حکایت های فرعی کلیله و دمنه پرداخته است

در مورد گلستان سعدی انجام نشیده اسیت و از حسین    اما پژوهشی که به بررسی تداوم زمان و عوامل وابسته به آن بپردازد تا کنون 

های دیگر پژوهش حاضر این است که چون بهارستان جامی به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده اسیت، لیذا پیژوهش حاضیر بیه      

بیاب از    در حکاییات دو ( سیرعت )تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای بیه بررسیی و مقایسیۀ انیواع پوییایی      –شیوۀ توصیفی 

 :و در صدد است تا در حین پژوهش به سوالات زیر پاسخ دهد. بهارستان و گلستان می پردازد
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 مولفه های زمان روایی بر اساس نظریۀ ژرار ژنت چگونه در ادبیات داستانی نمود می یابد؟. ( 4

 ی یابد؟بر اساس این نظریه انواع پویایی در حکایت های بهارستان و گلستان چگونه نمود م(. 2

 آیا با این که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است، تفاوتی در مولفه های زمان روایی بین آنها دیده می شود؟ (. 9

 سیر تحولات ساختار داستان از کلاسیسیسم تا مدرنیسم

یت شناسیان و منتقیدان   و چگونگی حضور آن در داستان، یکی از موضوعات مهم علم روایت شناسی است و توجه روا« زمان»

و مایکیل تیولان   ( 4349)، شیلومیث ریمیون کنیان    (4341)روایت شناسان معاصر از جملیه ژرار ژنیت   . را به خود جلب نموده است

در داسیتان ییاکوب   « زمیان »در بارۀ اهمیت موضیوع  . در روایت و مطابقت آن با زمان واقعی پرداخته اند« زمان»به بررسی ( 4344)

زمان برای انسان ها مقوله ای اساسا مهم است، اما مفهوم زمان آن قدر میبهم اسیت کیه تعرییف آن در عمیل ممکین       »:گویدمی لوته

« فقط چیزی نیست که مولف در بارۀ آن می نویسد، بلکه عامل بر سازندۀ داستان و گفتمیان هیم بیه شیمار میی رود     « زمان»نیست،

ستان خطی طولی است، معمولا از نظمی مشخص بر خوردار است همیان گونیه   از آنجا که مفهوم زمان در دا(. 61و12: 4944لوته، )

بیه طیوری کیه فورسیتر در تعرییف داسیتان میی        . که در عالم واقع زمان دارای توالی خطی است در عالم داستان نییز چنیین اسیت   

پیس از میرگ   ۀ از دوشینبه و تبیا  در مثل، ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس  -داستان نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان»:گوید

این تعریف فورستر به خوبی نشان می دهد که اتفاقات داسیتان دارای تیوالی زمیانی    (. 99: 4963فورستر،)«می آید و بر همین منوال

ییای  از نظر ژرار ژنت هر گفتمان روایی دارای نظم زمانی اسیت، امیا زمیان در دن   . است و بر اساس نظم و ترتیب زمانی اتفاق می افتد

 از جمله خصوصیات زمان در دنیای واقع این است که. واقع با زمان در دنیای داستان و روایت متفاوت است

 . آغاز و پایان آن مشخص نیست( الف»

 (گذشته، حال و آینده.)خط سیر منظمی دارد( ب

زمیان  : دسته تقسییم میی شیود   اما در دنیای روایت و داستان زمان به دو (. 6 :4944جاهدجاه،)« سرعت یک نواختی دارد(ج

همچنین زمان دستخوش و بازیچۀ داستان نویس است و بر خلاف زمان واقعی دارای نظم خاصی نیست، آغاز و . داستان، زمان روایت

اگر به تاریخچۀ داستان پردازی و روایت شناسی بنگریم، مشاهده خواهیم نمود که . پایانش مشخص است و سرعت یک نواختی ندارد

یعنیی داسیتان تلفیقیی از ایین سیه      . بود( ساختار)ان کلاسیک، داستان کوتاه دارای وحدت های سه گانۀ زمان، مکان و طرح در دور

. عامل بود به طوری که زمان، مکان و طرح با یکدیگر در ارتباط و دارای ساختاری همگون بودند یعنی بین آن ها وحدت برقیرار بیود  

را شیامل  ( متن روایی)در این نمودار داستان . هندۀ وحدت سه گانه بین سه عنصر داستان استالگوی داستان کوتاه فریتاک نشان د

وارونیه اسیت کیه در    ( v)این خط سیر به صیورت  . است« فرود -نقطه اوج و د -گره افکنی؛  ج -مقدمه چینی؛ ب -الف»: چهار نقطه

 .کنیم شکل زیر مشاهده می

 

 

 

 الف                                                        ب                                                   

                                                                                                                         

 

 (31: نظریۀ های روایت. )خط سیر داستان(. 4)شکل 

 ج
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اگر چه در ایین  . ی استالگو به خوبی مشخص گردیده است که رخدادهای داستان دارای نظم زمانی، ساختاری و مکان در این

توان پی به عامل مکان در داستان برد، اما از آنجا که این الگو مربوط به داستان کلاسیک است و در دوران کلاسیک بیین  نمودار نمی

در ایین  . ابراین این الگو نشان می دهد که داستان از نظم زمانی و ساختاری برخیوردار اسیت  این سه عامل در داستان رابطه است، بن

نشان داده شده است که وقایع در بستر زمان و بر اساس توالی زمانی اتفاق افتاده است، یعنیی  ( از نقطۀ الف تا د)الگوی سیر داستان 

ژرار ژنت نیز مدعی نظم روایی رویداد ها در داستان بود و هر گونیه اخیتلال    .اتفاق افتاده است.. .ابتدا مقدمه چینی بعد گره افکنی و

بر اساس نظریۀ ژرار ژنت، گذر زمان در دنیای واقع بیر اسیاس نظمیی    . در نظم روایی رخدادهای داستان را زمان پریشی نامیده است

در روایت، گاه نظم بر  اساس نظمی خدشه ناپیذیر  اما . خدشه ناپذیر و در مسیری که از حال به سوی آینده می رود، شکل می گیرد

اما در روایت گاه نظیم بیر اسیاس خواسیت و تصیمیم راوی نادییده       . و در مسیری که از حال به سوی آینده می رود، شکل می گیرد

پیچی از این خیط  وی وفادار ماندن روایت را  به خط سیر زمان تقویمی معیار ثابت نظم در نظر گرفته و هر گونه سر. گرفته می شود

اما الگوی سیر زمانی  منظم در داستان کوتاه طبق ساختار سیر روایی (. 1: 4931جاهدخواه، )سیر منظم را زمان پریشی نامیده است

بر اساس الگوی فریتاک و نظریۀ ژنت ثابت نماند و کم کم با گذشت زمان نویسنده زمان داستان را به هم ریخت، یعنیی توانسیت بیا    

نویسندگی زمان داستان را دچار اختلال نماید، علاوه بر زمان وی مکان را نیز در داستان دچار اخیتلال کیرد، در نتیجیه    شگرد های 

یعنی اگر نویسنده در طول داستان به گذشته فلاش بیک میی زد ییا از آینیده     . نیز در داستان متحوّل شد« مکان»، «زمان»همراه با 

. بیود « طیرح »اما نویسنده یک عنصر را نتوانست به هم برییزد و آن  . استانی جدیدی می شدسخن می گفت، ناخودآگاه وارد مکان د

با بررسی صد قصه از نقاط  ابتدا ولادیمیر پراپ. یعنی ساختار داستان با عوض شدن مکان و زمان همچنان ساختار ویژۀ روایی داشت

است، اما بعید هیا ایین نظرییه توسیط منتقیدان       ( کارکرد)اری خویشک 94مختلف دنیا به این نتیجه رسید که ساختار داستان دارای 

در ایین  . گریماس از روایت شناسان معاصر این خویشکاری ها را تقلیل داد و به ساختار زیر دسیت یافیت  .داستان دچار تغییراتی شد

کیه در قصیه پهلیوانی را     ۀمیثلا پادشیا  . شخصیت یا نیرویی است که کنشگر را به دنبال هدفی می فرستد کنشگر فرستنده. 4الگو 

در اینجیا  . کسی است که از عمل کنشگر سود میی بیرد   کنشگر گیرنده. 2. برای دزدیدن پرنسس و آوردنش به قصر فرستاده است

، معمولا مهم ترین شخصیت داستان است کیه عملیی را   کنشگر. 9. پادشاه کنشگر گیرنده است زیرا از آوردن پرنسس سود می برد

، هیدفی اسیت کیه کنشیگر بیه      شی ارزشی. 4. در این جا پهلوان کنشگر اصلی است. ه سوی شی ارزشی می رودانجام می دهد و ب

، کسی است که جلوی کنشگر در رسیدن به شی کنشگر بازدارنده. 3.در اینجا پرنسس شی ارزشی داستان است. سمت آن می رود

بیه وی  ( پهلیوان )رنسیس کسیانی هسیتند کیه از رسییدن کنشیگر      در اینجا می توان گفت اطرافیان و مراقبیان پ . ارزشی را می گیرد

 .جلوگیری می کنند
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 شش منطقة داستانی بر اساس الگوی گریماس(. 1)شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (07: 4936آستین،: )ماخذ

د وییژه خویشیکاری   کیارکر  94گریماس به تبعیّت از پراپ که پیش تر هفت نقش روایی را در عین اصرار بر تبعیّیت آنهیا از   »

: 4949تولان، )«معرفی کرده بود، پیشنهاد کرد تا دسته بندی های کلیّ حاکم بر تمام روایت ها فقط متشکل از شش نقش بالا باشد

بیه دو  ( زمیان پریشیی  )تحولات زمان . در الگوی گریماس نیز مکان و زمان دچار تحول شد اما طرح داستان همچنان ثابت ماند(. 42

 : ستان اتفاق می افتدصورت در دا

 (Antisepsis)پس نگاه 

 (Prolepsis)پیش نگاه

 .عبارتست از یاد آوری رخدادی داستانی در جایی از متن که رخدادهای بعدتر پیش تر نقل شده اند: پس نگاه

« زمیان » پیس عنصیر  (. 13و 14: 4944لوته، )تمهیدی روایی است شامل اشاره به رخدادی که بعدا رخ خواهد داد: پیش نگاه

« زمیان »دومین عاملی که ژرار ژنت در بحیث  . یکی از عناصر سه گانۀ ساختار داستان کوتاه بود که در کنار مکان دچار دگرگونی شد

ریمیون کنیان،   )«نسبت میان طول مدت زمان داستان و زمان بیان رواییت آن اسیت  »تداوم، . است« تداوم»به آن اشاره کرده، عنصر 

در رواییت  « چه میدت؟ »یاد می کند و آن را در پاسخ به پرسش « دیرند»از این عنصر به عنوان دیگری به نام لوته نیز (. 19: 4941

زمان داسیتان و  : از آنجا که در هر داستان دو زمان وجود دارد(. 12: 4944لوته، )« پاسخ به پرسش چه مدت؟: دیرند»: بیان می کند

مدت زمانی است که بیه  ( روایت)رخ دادن حوادث داستان شده است، اما زمان بیان زمان روایت، زمان داستان، زمانی است که صرف 

البته اگر چیه سیرعت   . طور متوسط برای خواندن متن صرف می شود و می تواند با تعداد کلمات و سطر های متن اندازه گیری شود

: در همیین زمینیه ییاکوب لوتیه میی گویید      . کیرد  خواندن افراد با یکدیگر فرق دارد نمی توان برای زمان روایت مرز مشخصی تعیین

زمیان  »پاسخ به این پرسش که متن روایی چه مدت طول می کشد واقعا غیر ممکین اسیت، چیون در اینجیا تنهیا معییار و مییزان        »

عید زمیان   از همین رو به دلیل این که نمی توان بٌ(. 16: 4944لوته، )« است که آن هم از خواننده به خواننده متفاوت است« خواندن

 کنشگر

 اری دهندهی

 مفعول

 اارزشی

 بازدارنده

فرستند

 ه

 گیرنده
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و  (حجیم )را در داستان محاسبه کرد، ژرار ژنت و ریمون کنان بعد زمانی متن را با حجم آن ترکیب کرده اند و از مقایسۀ زمان بییان  

 : زمان روایت حالت های سه گانۀ زیر پیش می آید

 شتاب ثابت

معمولا زمانی به وجود می آید که رواییت،   این حالت. آن تقریبا یکسان است( روایت)در این حالت زمان داستان و زمان بیان 

بیان نمایشی یکی از تقسیم بندی ها ی مبحث حالت هیای رواییت اسیت    . شکل نمایشی به خود بگیرد یا به شیوۀ دیالوگ ارائه شود

دها مساوی بیا  در این حالت زمان بیان رخدا(. 14: 4944لوته، . )که به بیان جریان پیوسته ای از حوادث جزئی و کلیّ گفته می شود

یعنی بین زمان و بیان در داستان تساوی برقرار می گردد و از زیان گویی و کم گویی در رواییت پیردازی خبیری    . زمان داستان است

ناب ترین گونیۀ  ». راوی به همان اندازه که لازم است سخن می گوید، یا به توصیف صحنه ها و رخدادهای داستان می پردازد. نیست

قطعیه ای از داسیتان   (: 14: 4944همیان،  )« اسیتفاده میی کنید   « گفتگو»در متونی دیده می شود که مولف از ( بتشتاب ثا)صحنه 

حالیت شیتاب ثابیت را در میتن     « گفتگو»در این قطعه شخصیت ها با استفاده از عنصر ( 4324)اثر ارنست همینگوی « آدمکش ها»

پیس  ».«هنوز اماده نشیده ».«سوس سیب و پوره سیب زمینی می خورم من کباب راسته خوک با: مرد اولی گفت»: ایجاد کرده است

جورج به ساعت پشت پیشخان نگاه . «این شام است ساعت شش آماده می شود»جورج توضیح داد ».«چرا توی این کاغذ نوشته اید؟

ریمیون کنیان،   )« اسیت  این ساعت بیست دقیقه جلیو « ».الان بیست دقیقه از پنج گذشته»:مرد دوم گفت. «ساعت پنج است». کرد

این قطعه بیشتر حالت نمایش نامه دارد تا داستان، زیرا عامل پیشبرد روایت در آن بیشتر گفتگو است تا روایت پردازی (. 13: 4941

 :علاوه بر دیالوگ دو عامل دیگر نیز در شکل گیری شتاب ثابت در داستان دخیل است. و دخالت راوی در آن اندک است

 بسامد مفرد بیان نمایشی و 

پاسخ به پرسش چند وقت یکبار »بسامد در گفتمان روایی، . است بسامد مفردسومین عامل ایجاد شتاب ثابت در داستان، 

از نظر ژنت، بسامد نسبت میان دفعات وقوع رخدادهای . بسامد جزء زمانی مهمی از داستان روایی است(. 12: 4944لوته،)« است؟

 : است و سه نوع یسامد وجود داردداستان با دفعات روایت آن ه

 .واقعه ای که یک بار روی داده، یک بار بیان شود(: روایت یکه)بسامد مفرد (. الف

 .واقعه ای که یک بار روی داده، چند بار بیان شود(: روایت مکرر)بسامد مکرر (. ب

: 4944، لوتیه، 61-64: 4941تیولان،  )رددواقعه ای که چند بار روی داده، یک بیار بییان گی   (: روایت موجز)بسامد بازگو (. ج

گلستان »به عنوان نمونه بنگرید به حکایت زیر از . اینک مثال هایی از شتاب ثابت می آوریم که دارای بسامد مفرد است(. 44-41

خدمت ادیب . این فرزند توست، تربیتش همچنان کن که یکی از فرزندان خویش: پسری را به ادیبی داد و گفتۀ پادشا»: «سعدی

ملیک، دانشیمند را   . شیدند ۀ کرد و متقبّل شد و سالی چند بر او سعی کرد و به جایی نرسید و پسران ادیب در فضل و بلاغت منتی 

بیر رای خداونید روی زمیین پوشییده نمانید کیه       : گفت! مواخذت کرد و معاتبت فرمود که وعدۀ خلاف کردی و وفا به جا نیاوردی

در این حکایت بسیامد مفیرد و گفتگیو باعیث ایجیاد شیتاب ثابیت در        (. 421: 4941سعدی، )تربیت یکسان است و طبایع مختلف

همچیون آن سیگ کیه بیر لیب      »: همچنین در کلیله و دمنه حکایتی آمده است که دارای شتاب ثابت است. داستان گردیده است

است، به شره دهان باز کرد تا آن را پنداشت که دیگری . جوی، استخوانی یافت، چندان که در دهان گرفت، عکس آن در آب بدید

اگر چه شتاب منفی نیز به صورت کم رنگ دیده می (. 39: 4919منشی، )« نیز از روی آب برگیرد، آنچه را در دهان بود به باد داد

ت، دارای شیتاب  شود ولی از آنجا که این داستان حالت نمایشی دارد و به بیان واقعه ای می پردازد که تنها یک بار اتفاق افتاده اس

 .ثابت است

 شتاب مثبت

از « خلاصه، حذف و بسامد بیازگو »(. 13: 4944لوته، )در این حالت زمان بیان رخدادها، کوتاه تر از زمان داستانی آن است

 .ابزار های ایجاد کنندۀ شتاب مثبت است
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می کنیم، زمیان رواییی آن انیدک     در واقع وقتی در یک متن وقایع مربوط به یک هفته را در یک خط بیان :خلاصه( الف 

است در حالی که زمان داستانی آن خیلی زیاد است، یک هفته روز ها و ساعت ها وقت می گیرد همان گونه که وقایع مربیوط بیه   

میثلا در ابتیدای رمیان خنیده در تیاریکی اثیر       . زندگی یک شخصیت که سال ها طول کشیده است، در چند خط بیان میی گیردد  

آلبینوس مردی بود ثروتمند، محترم و . روزی روزگاری در برلین آلمان مردی به نام آلبینوس زندگی می کرد»: استناباکوف آمده 

خوشبخت؛ یک روز زنش را به خاطر دوشیزه ای جان ترک کرد، عاشق بود، عاشقش نبودند، و زندگی اش فاجعیه آمییز بیه پاییان     

در این قطعه از رمان زمان زیادی از داستان تنها در چند خیط بییان   (. 14: 4941ریمون کنان، )«تمام داستان همین است. رسید

مردم سیه روز و سیه   »: یا مثلا در قطعۀ داستانی زیر اتفاقات سه روز و سه شب، تنها در دو خط روایت گردیده است. گردیده است

قطه از دریاچه پارو می زد و دریاچیه را بیه   شب پدر را می دیدند که بدون لقمه ای غذا یا ذره ای چشم بر هم گذاشتن، در همان ن

 .آن است( روایت)در شتاب مثبت بر اساس دو مثال اخیر زمان داستان بیشتر از زمان بیان« دنبال پسرش زیر و رو می کرد

اختصاص یک تکه بلنید  ». در این حالت بخشی از زمان داستان حذف می گردد و راوی به بیان آن نمی پردازد :حذف( ب 

میثلا هنگیامی کیه در ییک داسیتان میی       (. 14: 4941ریمون کنان، )«از داستان شتاب منفی نام داردۀ ن به مدت زمان کوتااز مت

، نویسینده  «سال ها بعد مردم پیرمرد را می دیدند که تنها راه بیابان را در پیش می گرفت و بیه سیمت کلبیه میی رفیت     »: خوانیم

بخشیی  « سال بعد 21»یا در فیلم هنگامی که بعد از واقعه ای ناگهان نوشته می شودبخشی از زمان داستان را نادیده گرفته است 

بیان قطع می شود، اما زمان ادامه می یابد تا »چنانکه به تعبیر سیمور چتمن . از زمان و وقایع داستان در فیلم حذف گردیده است

متن نشان میی دهید کیه از    : حذف آشکار( الف: ی گیردحذف به دو صورت انجام م(. 3: 4934جاهد خواه، )« از داستان عبور کند

از آن روز حدودا یک سیال گذشیته   »: مثلا هنگامی که راوی در داستان می گوید. روی متن چه مقدار از زمان داستان پریده است

حیذف  (ب. را در برگرفتیه اسیت  « حدود یک سال»در این جا همان گونه که مشاهده می کنیم میزان حذف مشخص است و « بود

در این حالت هیچ اشارۀ مستقیمی به تغییر یا گذر زمان داستان نمی شود و بیشتر از بافت و زمینۀ داستان به آن پیی میی   : پنهان

باید بگوییم بر خلاف حذف آشکار که میزان حذف در داستان مشخص است، در حذف پنهان میزان میزان (. 13: 4944لوته، )بریم

 .از ویلیام فاکنر« خشم و هیاهو»از خوان رولفو یا « پدروپارامو»ستان مثلا در دا. حذف مشخص نیست

 (روایت موجز)بسامد بازگو (ج

یکی دیگیر از عیواملی کیه باعیث ایجیاد شیتاب       (. 61: 4949تولان، )واقعه ای که چند بار روی داده است، یک بار روایت شود

نویسنده واقعه ای را که به طور متداول هیر روز اتفیاق میی افتید،      در این روش. مثبت در روایت پردازی می شود، بسامد بازگو است

اثر مارسل پروست بسیاری از وقایع از جمله آداب « در جستجوی زمان از دست رفته»مثلا در رمان بزرگ . تنها یک بار بیان می کند

از ابراهیم گلسیتان اگیر چیه    « لنگ»در داستان  یا. دینی اگر چه هر روزه اتفاق می افتند، اما نویسنده یک بار به بیان آن می پردازد

پس بسامد بازگو نوعی فشرده . حسن و منوچهر هر روز مورد تمسخر بچه ها قرار می گیرند، راوی تنها یک بار به بیان آن می پردازد

 .گویی در داستان است که باعث می شود زمان روایت کمتر از زمان داستان گردد

 شتاب منفی

اختصاص »همچنین( جاهدخواه)«زمان بیان رخدادها، طولانی تر از زمان داستانی آن است»شتاب منفی  در کاهش سرعت یا

شتاب منفی بیشتر در داسیتان  (. 14: 4941ریمون کنان، )«از داستان شتاب منفی نام داردۀ یک تکه بلند از متن به مدت زمان کوتا

و « آینیده نگیری  »، «گذشته نگیری »، «تفسیر»، «توصیف زیاد»ندۀ آن، نویسی مکتب کلاسیسیم دیده می شود و از عوامل ایجاد کن

عامل اصلی کاهش سرعت، عمل ذهنی یا گیذر کنید زمیان در    »: مانفرد جان از روایت شناسان معاصر می گوید. است« بسامد تکرار»

داسیتان نویسیی کلاسییک    در (. 4: 4934جاهید خیواه،   )«ذهن شخصیت است، که از آن به زمان درونی یا ذهنی تعبیر شیده اسیت  

از « لرد جیم»مثلا در رمان . معمولا نویسندگان صفحات زیادی از داستان را به توصیف یا تفسیر یک واقعۀ ساده اختصاص می دادند

ژوزف کنراد یک واقعۀ ساده مثل مثل حرکت جیم از یک سمت رودخانه به سمت دیگر صفحات زیادی از متن را به خود اختصیاص  

در . از ویکتور هوگو توصیفات زیاد متن باث ایجاد شیتاب منفیی در داسیتان گردییده اسیت     « بینوایان»مچنین در رمان ه. داده است
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توصییف، بسیامد تکیرار    : از محمود دولت آبادی دارای عوامل شتاب منفیی مثیل  « کلیدر»ادبیات داستانی ایرانی نیز رمان هایی مثل 

را نییز  « گذشیته نگیری و آینیده نگیری    »در داستان علاوه بر توصیف و تفسیر می تیوان  از عوامل اصلی ایجاد شتاب منفی . است(...و

بیه  »بیرای مثیال رمیان    . فلاش بک یا گذشته نگری از جمله عواملی است که باعث ایجاد شتاب منفی در داستان می گردد. برشمرد

این دو عامل باعث ایجاد شتاب منفیی در داسیتان   . اثر ویرجینیا وولف دارای گذشته نگری و آینده نگری است« سوی فانوس دریایی

 . گردیده است

مثلا در آثار حماسیی آینیده نگیری عامیل اصیلی      . در ادبیات داستانی فارسی نیز شاهد وجود این دو عامل در داستان هستیم

ره شناسان نوعی آینیده  مثلا در داستان رستم و اسفندیار، پیش گویی مرگ اسفندیار توسط ستا. ایجاد شتاب منفی در داستان است

همچنین در داستان نویسی معاصر فارسی نیز شاهد وجیود  . نگری در داستان است که باعث ایجاد شتاب منفی در متن گردیده است

از ابراهیم گلستان هنگامی که ارباب برای پسرش چیرخ میی خیرد و    « لنگ»به عنوان مثال در داستان . این عامل در داستان هستیم

از حمل منوچهر پسر ارباب بر دوش خود ناامید می شود شب ها در خلوت می نشیند و وقایع داسیتان در ذهین وی    حسن نوکر وی

آخرین عامل ایجاد شتاب منفی در داستان . این گذشته نگری در داستان باعث ایجاد شتاب منفی در داستان گردیده است.می گذرد

و ریمیون کنیان،    61: 4949، تیولان،  41، 4944لوتیه، )« اده، چند بیار بیازگو شیود   یعنی آنچه یک بار رخ د»ابزار بسامد تکرار است، 

4941 :41.) 

 بررسی انواع پویایی در باب هفتم گلستان

و در ایین  . یکی از خیزش های علمی معاصر در ادبیات داستانی و فارسی تطبیق آثار کهن با نظریه هیای ادبیی جدیید اسیت    

یکی از زمینیه هیای نقید ادبیی معاصیر در ادبییات فارسیی،        . یج ثمر بخشی به دنبال داشته استزمینه تلاش های فراوانی شده و نتا

بررسی و مطابقت حکایات و داستان های فارسی با نظریه های جدید روایت شناسی است که بعضا به نتایج جالب و قابل قبیولی نییز   

وایت شناسی، حکایت پردازی و شخصیت پردازی اثری قوی یکی از این کتاب ها گلستان سعدی است که از نظر ر. دست یافته است

از آنجا که این کتاب با نثر مرسل نوشته شده است، اما ساختمان حکایات آن به گونه ای است که می توان آن ها را بر . و پایدار است

از بیاب هفیتم گلسیتان مثیالی میی      در اینجا ابتدا برای هر یک از انواع پوییایی  . اساس نظریه های جدید روایت شناسی بررسی نمود

آوریم و در ادامۀ کار همین کار را در باب هشتم بهارستان جامی نیز انجام می دهیم و در انتها به این نتیجه خواهیم رسیید کیه آییا    

 ر؟در داستان، اشتراک یا افتراقی وجود دارد یا خی بین حکایت های این دو کتاب از نظر علم روایت شناسی و انواع پویایی

 تشریح انواع پویایی روایی در باب هفتم گلستان

 شتاب ثابت( الف

به حکم آن کیه هیر آن   : بزرگی را پرسیدم در معنی این حدیث که اعدا عدوّک نفسک الّتی بینَ جنبیکَ؟ گفت»: حکایت اول

: 4941سیعدی،  )ادت کنید دشمن را که با وی احسان کنی، دوست گردد؛ مگر نفس را، که چندان که مدارا بیش کنی، مخالفیت زیی  

. در این حکایت بین زمان داستان و زمان حکایت تساوی برقرار است و عنصر گفتگو از عناصیر ایجیاد شیتاب ثابیت آت اسیت     (. 424

راوی و فیردی  : حکایت دارای دو شخصیت اسیت . راوی به همان اندازه که لازم است سخن می گوید و از اطناب خودداری می نماند

در این حکایت حجم گفته ها به همان اندازه زمان روایت را اشغال کرده است کیه مقتضیای   . راوی از او سوال می پرسدکه ( پیر)دانا 

 . در آن دیده نمی شود( توصیف، تفسیر، آینده نگری،گذشته نگری و تکرار)و هیچ گونه عاملی مبنی بر شتاب منفی . آن است

اده بود، داعی هم در آن سفر پیاده انصاف در سیر و روی هیم فتیادیم و، دادِ    سالی نزاعی در پیادگان حجیج افت»: حکایت دوم

پیاده عاج چو عرصۀ شطرنج بیه سیر میی بیرد،     ! یا للعجب: کجاوه نشینی را شنیدم که با عدیل خود می گفت. فسوق و جدال بدادیم

در ایین حکاییت   (. 422: 4941سعدی، )بتر شدند فرزین می شود، یعنی به از آن می شود که بود و پیادگان حاج، بادیه به سر برند و

عنصیر اصیلی ایجیاد شیتاب در در ایین حکاییت، اسیتفاده از        . مساوات برقرار اسیت ( زمان بیان)نیز بین زمان داستان و زمان روایت 
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کجیاوه نشیینی   »و « انصاف در سر و روی هم فتادیم». راوی مانند گزارشگری به شرح یک واقعه می پردازد. است« بیان نمایش»ابزار

این دو جمله نشان می دهد که راوی شاهد ماجرا بوده است و مانند یک گزارشیگر بیه ترسییم    « را شنیدم که با عدیل خود می گفت

 . صحنه می پردازد

 شتاب مثبت

: 4941سعدی، )«تو را که خانه نِیین است، بازی نه این است: حکیمی گفت. هندویی نفط اندازی همی آموخت»: حکایت اول

آنچه در این حکایت باعث ایجاد شتاب مثبت گردییده  . در این حکایت زمان بیان رخداد ها، کوتاهتر از زمان داستانی آن است(. 422

مسلما وقتی هندو نفت اندازی می آموزد ان کار مدت هیا طیول میی    . است؛ خلاصه گویی، حذف و استفاده از ابزار بسامد بازگو است

همچنین کاری را که چندین بار اتفاق افتاده است یک مرتبه بییان میی   . را به طور موجز بیان کرده استکشد ولی راوی این رخداد 

کند، مثلا مثلا نفت اندازی کاری است که نیاز به تمرین و تکرار داشته است لذا راوی یک مرتبه وارد اصل داستان گردیده و از جایی 

نیز در این حکایت چنین نمود میی  « خلاصه»همچنین عنصر . ر را یاد گرفته استشروع به نقل داستان می کند که که هندو این کا

یعنی به نصییحت هنیدو میی پیردازد و در پشیت دو      « تو را که خانه نِیین است، بازی نه این است»: یابد که راوی به هندو می گوید

برت آموز برای هندو تعریف نماید اما بیا بییان دو   در واقع راوی می توانست داستانی ع. جمله داستان و گفته های زیادی نهفته است

با توجه به تعریف شتاب مثبت یعنی در حجم کمی از داستان میدت زمیان زییادی از آن را    . جمله به خلاصه گویی اکتفا کرده است

 . نقل کردن، در اینجا نیز راوی در حجم اندکی از حکایت مدت زیادی از آن را نقل نموده است

پیش یکی از دانشمندان فرستاد، که مرین را تربیت می کین، مگیر کیه عاقیل     . کی را از وزرا پسری کودن بودی»: حکایت دوم

 !این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد: پیش پدرش کس فرستاد که. روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود. شود

 چون بود اصل گوهری قابل

 هیچ صیقل نکو نداند کرد

 

 باشد تربیت را در او اثر 

 آهنی را که بدگهر باشه

 

نشان دهنیدۀ  « روزگاری تعلیم کردش و موثر نبود»عبارت. در این حکایت نیز تمام عناصر سازندۀ شتاب مثبت دیده می شود

و . یعنی این که راوی بخشی از داستان را حذف نموده است تا این که زودتر به بیان داسیتان بپیردازد  . حذف آشکار در حکایت است

علاوه بیر حیذف آشیکار، حیذف پنهیان نییز در حکاییت دییده میی شیود،           . عمل باعث خلاصه شدن وقایع داستان گردیده استاین 

نشان می دهدکه دانشمند روش های زییادی بیرای تربییت    « !پیش پدر کس فرستاد که این عاقل نمی باشد و مرا دیوانه کرد»عبارت

نیز نشان می دهد کیه وی وقیت زییادی بیه روش     « مرا دیوانه کرد»چنین عبارتوی به کار کرفته است ولی کار گر نبوده است و هم

های مختلف جهت تعلیم پسر به کار گرفته است، اما این جزئیات از متن داستان حذف گردیده است و خوانده از بافت داستان پی به 

 . حذف آن ها می برد

 شتاب منفی

از حرامیان، پر خطر، جیوانی بدرقیه همیراه مین شید، سیپر بیازِ چیرخ انیدازِ           سالی از بلخ بامیانم سفر بود و راه»: حکایت اول

سلحشورِ بیش زور، که به دَه مردِ توانا کمان او زه کردندی و زور آوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی و لیکن چنان که دانی 

 .ه گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیدهمتنعمّ بود و سایه پرورده؛ نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران ب
 نیفتاده بر دست دشمن اسیر

 

 به گردش نباریده باران تیر 

 

اتفاقا من و این جوان هر دو در پیِ هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوّت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم 

 :که دیدی، به زور سرپنجه بر کندی و تفاخر کنان گفتی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

823 
 

 ل کو تا کتف و بازوی گردان بیند؟پی

 

 شیر کو تا تا کف و سرپنجۀ مردان بیند؟ 

 

ما در این حالت که دو هندو از پسِ سنگی سربرآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بَغلِ آن دیگیر، کلیوخ   

چاره جز آن ندیدم که رخیت و سیلاح و   ! بر استخوان کوبی، جوان را گفتم چه پایی؟ تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه

آنچه در این حکایت به صورت بارز دیده میی شیود، عناصیر    (. 429: 4941سعدی، )« جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم

عۀ زییر از حکاییت   در قط. توصیف، تفسیر و بسامد تکرار از عناصر ایجاد شتاب منفی در حکایت است. ایجاد کنندۀ شتاب منفی است

بیرای مثیال عبیارات    . ازدیاد صفات توصیفی و تفسیر خصوصیات جوان همراه راوی باعث ایجاد شتب منفی در داستان گردیده است

جوانی بدرقه همراه من شد، سپر بازِ چرخ اندازِ سلحشورِ بیش زور، که به دَه مردِ توانا کمان او زه کردندی و زور آوران روی »توصیفی

شت او بر زمین نیاوردندی و لیکن چنان که دانی متنعمّ بود و سایه پرورده؛ نه جهان دیده و سفر کیرده، رعید کیوس دلاوران    زمین پ

همچنین ابزار بسامد مکرر نییز در  . باعث ایجاد شتاب منفی در داستان گردیده است«به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده

بیرای مثیال   . شود، راوی یک حادثه را که یک بار اتفاق افتاده است چندین بار تکرار نموده استاین حکایت به صورت بارز دیده می 

. هنگامی که راوی به بیان خصوصیات جوان می پردازد، دوباره در تاکید آن بیتی می آورد که دوباره تکرای گفته های قبلی وی است

 .«یدهرعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ند»

 نیفتاده بر دست دشمن اسیر

 

 به گردش نباریده باران تیر 

 

اگر چه مجال بررسی تمام حکایات باب هفتم گلستان به شییوۀ فیوق از حوصیلۀ ایین     . بیت بالا تکرای دوبارۀ جملۀ قبل است

 .می دهدپژوهش خارج است، جدول زیر نتیجۀ بررسی انواع پویایی و عوامل آن در باب هفتم گلستان را نشان 

 انواع پویایی و عوامل آن در باب هفتم گلستان( 4)جدول شمارة 

 عناصر ایجاد کنندة پویایی نوع پویایی شمارة حکایت

 بسامد بازگو، خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت اول

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت دوم

 تفسیر، بسامد مکرر شتاب منفی حکایت سوم

 وصیف، تفسیرت شتاب منفی حکایت چهارم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت پنجم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت ششم

 خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت هفتم

 خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت هشتم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت نهم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

824 
 

 خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت دهم

 مفرد گفتگو، بسامد شتاب ثابت حکایت یازده هم

 گفتگو، بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت دوازده هم

 بسامد بازگو، خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت سیزده هم

 گفتگو شتاب ثابت حکایت چهارده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت پانزده هم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت شانزده هم

 رتوصیف، تفسی شتاب منفی حکایت هفده هم

 توصیف، بسامد مکرر شتاب منفی حکایت هیجده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت نوزده هم

 توصیف، بسامد مکرر، تفسیر شتاب منفی حکایت بیستم

 

 

از آنجا که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است و ساختار آن نثر آمیخته به نظم است، جامی نیز مانند سیعدی بیه   

بنابراین در بررسیی پوییایی هیای زمیانی حکاییات      . ن اخلاقیات می پردازد و هر جا لازم می بیند به بیان قطعۀ شعری می پردازدبیا

بهارستان نیز مانند گلستان، ابیات پایانی حکایات را به شمار نمی آوریم، زیرا این ابیات هنگامی بیان می شود که داستان تمام شیده  

و در ادامیه  . اما ابیاتی که در بین داستان آمده را جزء داستان به شمار می آوریم. تمام بیانات خویش می آورداست و راوی آن را در ا

 شتاب منفی

43% 

 شتاب ثابت

91% 

 شتاب مثبت

23% 

 میزان انواع پویایی زمانی در باب هفتم گلستان(: 4)نمودار 
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 همانند گلستان  برای هر یک از انواع پویایی مثالی از متن بهارستان می آوریم و در انتها به مقایسۀ زمان روایی و انواع پوییایی در دو 

 .باب از این دو اثر می پردازیم

 شتاب ثابت

. دید که قرصی نان گردان گردان از شهر بیرون آمد و روی به صحرا نهاد. شهر ایستاده بود( از بهر طعمه ای بر دروازۀ)سگی »

عزیمت کجا کرده ای و رو بیه کیه آورده   ! سگ در دنبال وی روان شد و آواز داد که ای قوّت تن و قوّت روان و آرزوی دل و آرام جان

مرا مترسان که اگر به کام نهنیگ و دهین   : سگ گفت. ن بیابان با جمعی از سرهنگان گرگان و پلنگان آشنایی بسته امای؟ گفت در ب

( برابری زمان داستان با زمان بییان )از جمله عناصری که باعث ایجاد شتاب ثابت (. 444: 4914جامی،)«شیر روی من در قفای تو ام

گفتگوی سگ با گردۀ نان حالتی پویا و حرکتی به داستان داده اسیت و بیه   . است« ایشیگفتگو و بیان نم»در حکایت گردیده است، 

همچنین رنگ اندکی از شتاب مثبت نیز به صیورت بسیامد بیازگو در حکاییت     . حرکت جریان حوادث در روایت تاثیر گذارشته است

را کیه چنیدین بیار    « وازۀ شهر از بهیر طعیام  ایستادن سگ بر در»یعنی از بافت حکایت مشخص است که راوی اتفاق . دیده می شود

 .اتفاق افتاده است، یک بار بیان کرده است

 شتاب مثبت

والله میزد فیراوان اسیت، امیا در     : هیچ توانی که صد دینار بستانی و پیغامی به سگان ده رسانی؟گفت: روباه را گفتند»: حکایت

خلاصیه و  »ی شتاب مثبت است و از عناصر اصلی آن می توان بیه  این حکایت دارا(. 449: 4914جامی، )« این معامله خطر جانست

 .خلاصه نموده است« حذف پنهان»راوی در اینجا بخش زیادی از داستان را با استفاده از . اشاره کرد« حذف پنهان

 شتاب منفی

مانید، نیه پیای    کژدمی زهر مضرّت در نیش و تیر خباثت در کیش، عزیمت سفر کرد، به لب آب پهناور رسید، خشیک فیرو   »

بر وی ترحمّ نمود، بر پشت خودش سوار ساخت خود را در . گذشتن و نه یارای بازگشتن، سنگ پشتی آن معنا را از وی مشاهده کرد

سوال کیرد  . در آن اثنا آوازی به گوشش رسید که کژدم چیزی بر پشت وی می زند. آب انداخت و شناکنان روی به جانب دیگر نهاد

ست؟ جواب داد که این آواز نیش من است که بر پشت تو می زنم، هر چند می دانم که بر آن جا کارگر نمیی باشید   که این چه آواز ا

سنگ پشت با خود گفت که هیچ به از این نیست که این بد سرشیت را از ایین خیوی زشیت     . اما خاصیت خود را نمی توانم گذاشت

: همان)«ه آب فرو رفت و وی را موج در ربود و به جایی برد که گویا هرگز نبودب. برهانم و نیکو سرشتان را از آسیب وی ایمن گردانم

عبیارات  . استفاده از جملات معترضه، تفسیر، توصیف و عمل ذهنی باعث ایجاد شتاب منفیی در ایین داسیتان گردییده اسیت     (. 442

بر آن جا کارگر نمی باشد اما خاصیت  هر چند می دانم که»و جملات تفسیری« زهر مضرّت در نیش، تیر خباثت در کیش»توصیفی

همچنیین عمیلِ ذهنیی ای کیه در ذهین لاکپشیت میی        . باعث ایجاد شتاب منفی در داستان شده است« خود را نمی توانم گذاشت

سنگ پشت با خود گفت که هیچ به از این نیست که این بد سرشت را از این خوی زشت برهانم و نیکو سرشتان را از آسییب  »گذرد،

 . باعث افزایش متن داستان گردیده است که خود نوعی شتاب منفی است« من گردانموی ای

 

 عوامل ایجاد کنندة پویایی نوع پویایی شمارة حکایت

 بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت اول

 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی حکایت دوم
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 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی حکایت سوم

 توصیف، تفسیر و عمل ذهنی شتاب منفی محکایت چهار

 خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت پنجم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت ششم

 گفتگو، بیان نمایشی شتاب ثابت حکایت هفتم

 خلاصه، حذف شتاب مثبت حکایت هشتم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت نهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت دهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت یازدهم حکایت

 تفسیر شتاب منفی حکایت دوازدهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت سیزدهم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت چهاردهم

 توصیف، تفسیر شتاب منفی حکایت پانزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت شانزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد ثابت شتاب حکایت هفده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت هجده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت نوزده هم

 گفتگو، بسامد مفرد شتاب ثابت حکایت بیستم

 گفتگو، بسامد مفرد گفتگو، بسامد مفرد حکایت بیست و یکم

 

 شتم بهارستانانواع پویایی و عوامل آن در باب ه(. 1)جدول شمارة 
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 مقایسۀ انواع پویایی زمانی در روایت پردازی حکایت های دو باب گلستان و بهارستان

از آنجا که بهارستان به تقلید از گلستان نوشته شده است، مقایسۀ جدول ها و نمودارهای میزان انواع پویایی در دو اثر نشیان  

اطنیاب و  )اگر چه میزان عنصر شیتاب منفیی  . زی فرق زیادی با یکدیگر ندارندمی دهد که این دو کتاب از نظر شگردهای روایت پردا

و این بیشیتر بیودن مییزان شیتاب منفیی در گلسیتان نسیبت بیه         %( 94در برابر% 43.)در گلستان بیشتر از بهارستان است( توصیف

رستان دارد، و در نتیجه حکاییات سیعدی   بهارستان در ابتدا ما را به این هدف می رساند که گلستان اطناب و توصیف بیشتری از بها

خلاصیه و  )مفصّل تر است، اما وقتی به درصد میزان شتاب مثبت می نگریم حکم قبلی نقص میی گیردد زییرا مییزان شیتاب مثبیت      

پس نمی توان حکم نمود که سخن سعدی اطنیاب و سیخن   %(. 49در برابر% 23)در در گلستان بیشتر از بهارستان است( ایجازگویی

زیرا اگرچه میزان شتاب منفی در گلستان زیاد است، درست در این طرف مقایسه میزان شتاب مثبت در بهارستان . یجاز داردجامی ا

در انتها . کمتر از گلستان است و این ازدیاد شتاب مثبت در گلستان، به نوعی ازدیاد میزان عنصر شتاب منفی در آن را پوشانده است

ین انواع پویایی روایی بین حکایات دو باب انتخاب شده از این دو اثر زیاد نیست و جیامی بیه خیوبی    میزان اختلاف ب: می توان گفت

همچنین مقایسۀ درصد مییزان  . توانسته است علاوه بر تقلید از زبان و سبک، از شگردهایی روایت پردازی گلستان نیز استفاده نماید

فتگیو و صیحنۀ نمیایش در حکاییت هیای بهارسیتان بیشیتر از گلسیتان         عنصر شتاب ثابت در دو کتاب نشان می دهد کیه مییزان گ  

البته علاوه بر ازدیاد این عنصر در بهارستان نسبت به گلستان، سعدی در مقام صحنه پیردازی و توصییف،   %(. 91در برابر % 34)است

 .آنجا که این عنصر را به کار می بندد نقاشی زبردست و گزارشگری ماهر است

 گیرینتیجه

خچۀ داستان و روایت نشان می دهد که از زمیان داسیتان نویسیی کلاسییک تیا پسیت مدرنیسیم، داسیتان دارای مثلیث          تاری

آنچه در این ساختار از قدیم تا کنون جلب توجه می کند، ترسیم آن بیه انهیای   . ساختاری با سه ضلع، زمان، مکان و طرح بوده است

عامل این ساختار است که دچار تغییر شد اما طیرح همچنیان در طیول تیاریخ     زمان و مکان دو . مختلف توسط روایت شناسان است

دست نخورده باقی ماند البته گفتنی است که منظور از تغییر طرح در این جا شکل ظاهری و ترسیمی آن نیست بلکه کلیت ساختار 

 شتاب منفی

94% 

 شتاب مثبت

49% 

 شتاب ثابت

34% 

 میزان انواع پویایی زمان در باب هشتم بهارستان( 1)نمودار 
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ه است مثلا گریماس یا فریتاگ همان آن است که همواره دارای نقطه های ثابت است؛ اگر چه شکل ترسیمی آن دچار دگرگونی شد

 .به شکلی متفاوتۀ الگوی طرح را ترسیم کردند منت

( زمان بییان )و زمان برون متنی( زمان داستان)زمان از جمله عناصر ساختاری داستان است که به دو صورت زمان درون متنی

سیه پوییایی   . عث ایجاد انواع پویایی در داستان می شودارتباط بین زمان درون متنی و زمان برون متنی با. در داستان نمود می یابد

شتاب ثابت، شتاب مثبت و شتاب منفی از ابزار های بر آمده از رابطۀ زمان درون متنی و برون متنی در روایت است که با استفاده از 

اب از بهارسیتان و گلسیتان نشیان میی     مقایسۀ این پویایی ها در دو ب. آن ها می توان به ایجاز یا اطناب در یک متن داستانی پی برد

اما میزان شتاب مثبت نیز در گلستان در مقایسه بیا  (. اطناب بیشتر.)دهد که میزان شتاب منفی در گلستان بیشتر از بهارستان است

در ایین دو  از آنجا که میزان شتاب منفی و مثبت در این پژوهش در جایگاه مقایسه از سطوح متفیاوتی  (. ایجاز)بهارستان بیشتر است

اما مییزان شیتاب مثبیت    %( 43در برابر%94)اثر برخوردار است، در نتیجه اگر چه میزان شتاب منفی بهارستان کمتر از گلستان است

در نتیجه می توان گفت که این دو اثر اختلاف زیادی از نظر پویایی هیای زمیانی   %( 49در برابر%23)گلستان بیشتر از بهارستان است

 .دبا یکدیگر ندارن

 منابع

، ترجمۀ داوود زینلیو، زییر نظیر فیرزان سیجودی،      نشانه شناسی متن و اجرای تئاتری، (4946. )ساونا، جورج. آستین، آلن

 .سورۀ مهر، تهران

 .ی پریسا خسروی سامانی، رسش، تهران ، ترجمهو ساختار در داستان  صحنه، (4944)ام  .بیکهام، جک

 .، افراز، تهرانشناسی نویسی و روایت داستان درآمدی بر، (4944)الله،  نیاز، فتح بی

 .، ترجمۀ انوشیروان گنجی پور، نشر نی، تهرانبوطیقای نثر، (4944)تودوروف،تزوتان؛ 

، ترجمۀ ابوالفضیل حیری، بنییاد سیینمایی فیارابی،      زبان شناسی بر روایت -درآمدی نقادانه، (4949. )جی. تولان، مایکل

 .چاپ اول، تهران

، ترجمیۀ سییده فاطمیه علیوی و فاطمیه      انتقادی -درآمدی زبان شناختی -روایت شناسی، (4946. )جی. تولان، مایکل

 .نعمتی، سمت، چاپ اول، تهران

 .، به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی، اطلاعات، چاپ دوم، تهرانبهارستان، (4914. )جامی، مولانا عبدالرحمن

، بوسیتان  «زمان روایت در حکایت های فرعی کلیله و دمنـه  بررسی تداوم»، (4931)جاهدجاه، عباس و لیلا رضیایی،  

 (.21-44)، صفحات 3ادب، شمارۀ سوم، پیاپی

، مطالعیات ادبییات کیودک دانشیگاه شییراز،      «بررسی جایگاه زمان در اشعار روایی کودکـان »، (4934.)جاهدجاه، عباس

 (.4-44)، صفحات3شمارۀ اول، پیاپی 

 .  سازمان کتابهای جیبی، تهران ،«اش مرده بود طیانتری که لو»، (4944)چوبک، صادق، 

 .، ترجمۀ ابوالفضل حری، نیلوفر،چاپ اول، تهرانبوطیقای معاصر: روایت داستانی، (4941. )ریمون کنان، شلومیث

 .، به تصحیح محمد فروغی، بیهق کتاب، چاپ اول، تهرانکلیات سعدی، (4941. )سعدی، شیخ مصلح الدین عبدالله

رویکرد روایت شناختی به حکایت های مکاران از داستان هـای هـزار و   »،(4944)، حمید و الهام حدادی، عبداللهیان

 (.24-33)، صفحات44،فرهنگ و هنر، شمارۀ «یک شب

 .، چاپ سوم، نگاه، تهرانگیله مرد، (4949)علوی، بزرگ،

 .ن، ترجمۀ ابراهیم یونسی، نگاه، تهراجنبه های رمان، (4963. )ام. فورستر، ای

 .، ترجمۀ امید نیکفرجام، مینوی خرد، چاپ دوم، تهرانمقدمه ای بر روایت در ادبیات و سینما، (4944. )لوته، یاکوب

 انتشارات سوره ی مهر،تهران ،ترجمه ی محسن سلیمانی ،داستان نویسی درسهایی درباره، (4949.)،لئونارد بیشاپ

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 ان و ادب فارسیالمللی ترویج زبهای دهمین همایش بینجموعۀ مقالهم

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

829 
 

 .دوم، تهران. چ ،هرمس ،حمد شهباترجمۀ م ،نظریه های روایت(. 4946)مارتین، والاس؛ 

 .، ققنوس، تهرانارواح شهرزاد، (4944)پور، شهریار،  مندنی

 .، به تصحیح مجتبی مینوی، امیرکبیر، تهرانکلیله و دمنه، (4919. )منشی، نصرالله

 ،تهرانشفا،عناصر داستان، (4961) ،جمال ،میرصادقی

 .مرکز، تهران ،ندیوزپلنگانی که با من دویده ا، (4943)نجدی، بیژن، 

 ،مرکز، تهران----------(.4913)،----،-----

 .، مرکز، تهراندوباره از همان خیابان ها، (4943)نجدی، بیژن،

 تهران ،رسش ،چاپ اول ،نیلوفر اربابی ترجمه ،توصیف در داستان ،(4944) ،وود، مونیکا
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